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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته روایت جعفر بن رزق اله[1] را خوانده و عرض کردیم مرحوم خوئ مخواهند از این روایت برای نف قاعده
جب استفاده کنند، اما از روایت چنین استفادهای نمشود. پرسش که مطرح مشود آن است که آیا از این روایت استفاده

مشود که «الاسلام یجب ما قبله» باید اسلام واقع و حقیق باشد یا خیر؟

«در قاعده «جب لزوم اسلام واقع بررس

داریم که همان شهادتین است و این شهادتین لازم نیست واقع اسلام ثبوتاً این احتمال را بدهد که ما ی ن است کسمم
باشد، بله اگر ظاهری هم باشد کاف است. کس ظاهراً شهادتین را گفت ی احام از قبیل طهارت، حرمت مال و حرمت

جان مطرح مشود، اما در مسئله «جب» آن اسلام که موضوع قرار گرفته برای «یجب ما قبله» باید اسلام واقع باشد.
بوئیم کس که واقعاً و قلباً مسلمان شد و بازیری در اسلامش ندارد، این اسلام مگوید تو قضای نمازهای فوت شده و

قضای روزهها را لازم انجام بده، آیا مشود چنین فرق را قائل شد؟

در سالهای گذشته مفصل بحث کردیم که ملاک در اسلام چیست؟ در آنجا از ادله و روایات، به خوب به این نتیجه رسیدیم که
این اسلام همین شهادتین لفظ است هرچند طرف مقابل بداند که این قلباً نه وجود خدا و نه توحید را قبول دارد و نه رسالت

است که مورد اختلاف نیست و همه آن را قبول دارند. اگر کس پیامبر(ص) را. در آنجا این مطلب اثبات شده و تقریباً مطلب
ظاهراً اسلام آورد این در قبرستان مسلمین دفن مشود و حم به طهارتش مشود، حرمت مال و جانش محفوظ است.

آیا در «الاسلام یجب» مشود گفت این ی موضوع دیری است و به قرینه خود «یجب»، این اسلام باید اسلام واقع باشد؛
یعن قلباً این کافر اگر اسلام آورد «یجب ما قبله»؟ یا اینکه در اینجا نیز همان اسلام ظاهری ملاک است؟

          ه در ملاک بودن اسلام واقعروایت جعفر بن رزق ال بررس

سؤال دیر این است که آیا از روایت جعفر بن رزق اله متوان استفاده کرد این مطلب را که اسلام که مخواهد «یجب» باید
اسلام واقع باشد؟ به نظر ما چنین چیزی ملاک نیست و هیچ فرق نمکند این کافر اگر همین شهادتین ظاهری را گفت ولو در

قلبش هم اعتقادی نداشته باشد، همان طور که موضوع طهارت و حرمت مال و حرمت جانش مشود، موضوع برای جب هم
قرار مگیرد. در این روایت جعفر بن رزق اله، اسلام برای فرار از حد بوده است؛ یعن این نصران اسلام آورد و یحی بن اکثم

هم گفت: «الاسلام یهدم شرکه و فعله»، اما این فایدهای ندارد.
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زیرا وقت مگوئیم این اسلام ولو اسلام ظاهری، یعن اسلام ظاهری «عن طوع و اختیارٍ»، حالا به هر انیزهای باشد اما عن
اختیارٍ باشد، اما در این مورد عن اختیارٍ نیست. لذا آیهای که امام(ع) به آن تمس کردند، «فلما رأوا بأسنا» اینها ایمان بیاورند،

دیر چارهای غیر از ایمان نداشتند و عن قلبٍ نمگوئیم.

به عنوان مثال، ی دختر یا زن که با مردی ازدواج مکند، در حین ازدواج عاقد به او مگوید به من وکالت مدهید که عقد
شما را بخوانم، او مگوید بله، عقد خوانده مشود و بعد از مدتها این دختر مگوید: من گفتم بله ول قلباً راض نبودم، الآن
از شما بپرسیم این ازدواج باطل است یا صحیح؟ «لا تأکلوا اموالم بینم بالباطل إلا أن تونوا تجارة عن تراضٍ»، «تراضٍ» را
به چه معنا مکنید؟ مشل همین است که بسیاری از فقها این «تراضٍ» را به رضایت قلب معنا کرده و مگویند در معامله هم

اگر بعداً معلوم شود که احد الطرفین رضایت قلب نداشته باشد معاملهاش باطل است، در حال که اینطور نیست.

در بحث کتاب البیع، امام خمین مفرماید: این تراض در آیه یعن تراض انشائ است و همین که بوید: «رضیت» ولو در
دلش راض نباشد، تراض انشائ کاف است. در مورد اسلام، اینه مگوید تراض انشائ دارد، اما تراض قلب ندارد به این

معنا نیست که به اجبار گفته «رضیت»، اگر همین زن روی ترس از پدر بوید رضیت فایده ندارد، تراض انشائ باید «عن
اختیارٍ» باشد بوید «رضیت»، ولو میل باطن و قلب هم نداشته باشد.

بنابراین اسلام هم ی حقیقت انشائ دارد، اصلا فرق بین اسلام و ایمان این است که ایمان ی عمل قلب است و مربوط به
قلب است. در بعض از روایات عمل به ارکان هم دنبالش آمده، اما اسلام ی حقیقت انشائ دارد، مگوید من مسلمان شدم.
اما در این مورد روایت جعفر بن رزق اله انشائش از اختیار نبوده، بله شمشیر را بردند بالای سرش که او را بشند، برای فرار

از آن حد اسلام آورده، لذا امام(ع) مفرماید این مصداق برای آن آیه قرار مگیرد.

پس ما معتقدیم دو تا اسلام نداریم؛ یعن نمتوانیم در فقه ملتزم شویم بوئیم ی اسلام انشائ ظاهری داریم که همان شهادتین
است و این موضوعٌ للطهارة و حرمة المال و النفس است، اما ی اسلام است که موضوع برای قاعده‌ جب است که اسلام
واقع است و باید قلباً این اسلام آورده باشد! چنین چیزی نیست. بعید نیست که «فجر» در آن روایت را که نصران «فجر

بإمرأة مسلم» را زنای به عنف بیریم که زنای به عنف هم حدّش قتل است و ی مصداق قتل هم، «یضرب حت یموت» است،
این نصران برای فرار از قتل یا برای فرار از حد، اسلام آورده است.

 

استفاده از نتهای از جهاد ابتدای در بحث

در جهاد ابتدای مسلمانان ابتدا کفار را به اسلام دعوت مکنند، اگر نپذیرفتند مسلمانها با آنها جن مکنند یا اسلام بیاورند یا
آورد که همان جا هم آقایان آن اسلام را قبول کردند، وله کشته نشود اسلام مکافری در آنجا برای این کشته شوند. حال ی

باز فرق مکند، در این مورد روایت ی طرف ی مسیح بوده و ی طرف مسلمان بوده، اینطور نیست که فقط مسئله حق
الهای محضِ محض باشد، در جهاد ابتدای حق الهای محض است، شمشیر را بردند بالای سرش و گفت اسلام آوردم، ولو

برای فرار از کشته شدن باشد مانع ندارد، اما در اینجا ی جنبه حق الناس وجود دارد، ی طرفش ی زن مسلمان بوده چه
بسا این زنای به عنف هم انجام داده باشد! این اسلام نمتواند مانع از اجرای این حد بشود، اما در جهاد ابتدائ حق اله محض

است.

ی وقت بحث آیات جهاد ابتدای را مطرح کردیم و گفتیم ی وقت تفسیر المنار نوشته شد و به حوزههای ما آمد، اثر خودش را
متأسفانه در بخش از حوزویان گذاشت، در همین حوزه کتاب نوشتند به تبعیت از تفسیر المنار و گفتند ما در اسلام چیزی به

نام جهاد ابتدائ نداریم و هر چه هست جهاد دفاع است. ی از حوزویان کتاب نوشت به نام جهاد در اسلام و در اولش



نوشت این تقسیم جهاد به دفاع و ابتدائ که از زمان شیخ طوس تا زمان ما انجام شده، همه فقها و همه مفسران اشتباه
کردهاند، ما اصلا در قرآن چیزی به نام جهاد ابتدائ نداریم!

این سبب شد بحث آیات جهاد ابتدائ را مطرح مطرح کردم و چاپ شده، ما بیش از آیات نماز درباره جهاد در قرآن آیه داریم.
جهاد دفاع که جزء فروع دین است، آنچه جزء فروع دین است و از قدیم به ما گفتند فروع دین ده تاست، ییش هم جهاد است
آن جهاد ابتدائ است، منته جهاد ابتدائ و اهدافش را درست نفهمیدند. جهاد ابتدائ برای این است که اگر ما بخواهیم کفار را

به حال خودشان رها کنیم، اینها خودشان، بچههاشان، نوههایشان، نسل بعد از نسل کافر و مشرک تولید مکنند! آیا عقل
نمگوید که من اگر نسبت به جسم آنها مسئولیت دارم نسبت به فر و روح و روان آنها هم مسئولیت دارم؟

قرآن هم به خوب اینها را بیان کرده، جهاد ابتدائ برای اجازه دادن مستضعفین و وِلدان و نساء از آنهاست که اگر خودشان
لجاجت بر کفر دارند، اما آنها را از کفر و شرک نجات بدهید نذارید تا آخر عمر در حال کفر و شرک باق بمانند.

بنابراین، اولا در جهاد ابتدای قبلش ی چیزی است به نام «فقه الدعوة»؛ یعن ی مسلمان و ی جامعه اسلام حق ندارد به
جن با کفار برود و بوید یا مسلمان شوید و یا مکشیم شما را، باید آنها را دعوت به اسلام کند، قرآن مفرماید: «و إن أحدٌ

من المشرکین استجارک فأجره»[2]؛ در جن اگر ی از مشرکان از شما پناه خواست، به او پناه بدهید، «حت یسمع کلام
اله»؛ بعد حرف خدا را به او بویید که خدا این را مگوید. خدا مگوید بت نپرست، توحید در کار است، نبوت است، کتاب

است. بعد مفرماید: اگر هم قبول نرد تو باید این را سالم به محل خودش برسان و بعد دوباره جن را با او شروع کن و حق
.شنداری اینجا او را ب

ه مة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتبالح سبیل رب که وجود دارد مانند: «ادع إل درباره دعوت آیات در جهاد ابتدای
احسن»[3]، روش دعوت را هم قرآن بیان فرموده، حال اگر کفار گفتند ما ده سال وقت مخواهیم تا درباره اسلام تحقیق کنیم
باید به اینها وقت داد. تحقیق کردند و همه جهات گذشت، بعد تازه باید حاکم مسلمین ببیند آیا در جن مصلحت است یا در

عدم جن؟ این ی راه است که گذاشته شده، اگر دید ی میلیون کافر است، اگر جن کنند هزار تا را از بین ببرند بقیه به
اسلام برمگردند، در دامن اسلام قرار مگیرند.

در زمان جن هم امام خمین این آیه را مخواندند: «و قاتلوهم حت لا تون فتنة»[4]، این فتنه در این آیه (غیر از آن فتنهای
است که در آیات محمات و متشابهات مخوانیم که) به معنای شرک است، هدف نهای خدا این است که شرک روی زمین

نباشد.[5]

در روایت وارد شده که شخص از امام باقر(ع) سؤال مکند که شما هم ملف به این «قاتلوهم حت لا تون فتنة» هستید؟
فرمود بله، عرض کرد پس چرا عمل نمکنید؟ فرمود: «رخّص رسول اله(ص) لأصحابه و لمن بعده»؛ یعن جهاد ابتدائ داریم

و مشروع است، اما تا زمان قیام حضرت حجت(عج) ترخیص است و الزام نیست.[6] اگر شما بحث جهاد ابتدائ را تنقیح
ننید، وقت حضرت ظهور مکنند کفار به چه ملاک یا کشته مشوند یا مسلمان؟ به همین ملاک جهاد ابتدائ است، بوئید در
زمان پیامبر جهاد ابتدای نبوده؟ بوده، فتح مه جهاد ابتدائ است. جهاد ابتدائ یعن کفار بالفعل برای جن با شما نیایند، کفار
در شهر خودشان در خانههای خودشان نشستند، مر در فتح مه جهاد ابتدائ نبود؟! پیامبر رفتند، قبلا جن بوده و تمام شده

بود، اینها در خانههای خودشان نشسته بودند، پیامبر با لشر خودشان رفت و با همهشان جنید، منته عفو عموم داد.



بررس شمول قاعده «جب» نسبت به عقد یا ایقاع قبل تازه مسلمان

همانگونه که اشاره شد قاعده جب مگوید: اگر کافر ی عقد و ایقاع در زمان کفرش انجام شده که آن عقد و ایقاع مطابق
شرایط اسلام هم نبوده، آن هم محوم به صحت است، مثلا ی بیع انجام داده از آن شرایط صحت که در بیع در اسلام هست

نداشته، آثار صحت برایش بار مشود، لن مشل در این روایت است که ابن شهر اشوب در مناقب از امیرالمؤمنین(ع) نقل
مکند که مردی نزد عمر آمده و گفت: من در زمان که مشرک بودم زنم را ی بار طلاق دادم، بعد از اسلام دو طلاق دادم و
الآن تلیف چیست؟ الآن سه طلاق واقع شده و این زن بر من حرام است؟ عمر نتوانست جواب بدهد، گفت: صبر کن عل بن

ابیطالب جواب بدهد. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «الاسلام یهدم ما قبله ه عندک عل واحده»[7]؛ تو تا حالا ی طلاق دادی.

ی معنا این است که «یهدم ما قبله» آن طلاق قبل را نیز هدم کرده است؛ یعن جب و هدم چون قاعده امتنان است، نسبت به
آن طلاق امتنان این است که کالعدم باشد و وقت کالعدم باشد بعد از اسلام هم «ف مجلسٍ واحد» دو طلاق داده که این دو

طلاق معتبر نیست و به منزله طلاقٍ واحد است لذا حضرت مفرماید: «ه عندک عل واحده».

بنابراین جهت امتنان جب آن است که اگر بیع کرده آثار بیع بار مشود، اما اگر ی طلاق داده طلاقش به درد نمخورد.
مثال دیر آنکه، اگر ی زردشت با مادر یا خواهرش ناح کرده، چون آنها ناح با محارم را جایز مدانند، الآن که مسلمان

شد، آیا متوان گفت این ناح تو صحیح است و الآن هم با همین مادر و خواهر ادامه بده؟! این خلاف امتنان است، باید بوئیم
این نسبت به مامض کالعدم است، اما از حالا به بعد باید این را رها کند و حق ندارد ازدواجش را با اینها ادامه بدهد.

پس وقت مگوئیم نسبت به بیع و عقود و ایقاعات و ... جب معنا دارد، اگر ما امتنان را به عنوان الحمة به کار ببریم اینها
روشن مشود. این روایت امیرالمؤمنین(ع) را باید اینطور معنا کنیم امتنان این است که بوئیم طلاقش کالعدم است و این دو

طلاق هم به منزلة واحدة است و امام فرموده است ی طلاق دادی.

دیدگاه والد معظَّم و ارزیاب آن

مرحوم والد ما مفرماید: این روایت امیرالمؤمنین(ع) به این معنا نیست که «الاسلام یجب» آن طلاق کالعدم است، بله طلاق
داده و صحیحاً هم واقع شده، اما مخواهد بفرماید: او را به عنوان جزء السبب برای سه طلاق که موضوع برای حرمت ابدی

است قرار نده، «یجب» از این جهت، طلاق سر جای خودش هست و بعداً هم دو تا طلاق داده بمنزلة طلاقٍ واحد است، آن قبل
جزء السبب؛ یعن ی از سه تا طلاق واقع نمشود تا بخواهد حرمت ابدی بیاید.[8]

عندک عل طلاق دادی، «ه وئیم امیرالمؤمنین(ع) فرموده: تو الآن یتوان این سخن را پذیرفته و برسد که نمبه نظر م
واحدة»، بوئیم آن صحیحاً است «الاسلام یجب» نمگوید باطل است، اما مگوید به عنوان جزءالسبب ی طلاق از سه طلاق

نیست، این سخن بسیار خلاف ظاهر است و همان که گفتیم صحیح است.

بعد گفتیم نسبت به ناح با خواهر و مادر که زردشتها دارند، «یجب» امتنانش به این است که از حالا به بعد ادامه ندهند چون
این ناح باطل است و آثار بعدی بر آن در نسل و خیل از امورشان مترتب مشود. لذا اینطور اگر معنا کنیم هر دو تا مسئله

روشن مشود، هم روایت امیرالمؤمنین(ع) و هم این مورد.

در جلسه آینده بحث در آن است که آیا قاعده جب در مورد مرتد هم جریان دارد یا نه؟



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

ادرا و ةملسم ةاربِام رفَج ‐انرنَص لجر لكتَوالْم َلا قُدِّم :قَال هرِزْقِ ال نفَرِ بعج نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نْهع [1]. «و
مهضعب قَال دُودٍ‐ وثَةَ حََث برضي مهضعب قَال و ‐لَهعف و هكرش انُهيما دَمقَدْ ه ثَمكا نب يحي فَقَال ‐لَمسدَّ فَاالْح هلَيع يمقنْ يا
يفْعل بِه كذَا و كذَا‐ فَامر الْمتَوكل بِالْتَابِ الَ ابِ الْحسن الثَّالث7ِ و سواله عن ذَلكَ‐ فَلَما قَدِم الْتَاب كتَب ابو الْحسن ع‐

بِه قنْطي لَم ءَش نَّهذَا‐ فَاه نع لْهس يننموالْم يرما اقَالُوا ي كَ‐ ورِ ذَلسالْع اءفُقَه رْنا و ثَمكا نب يحي رْنفَا ‐وتمي َّتح برضي
كتَاب‐ و لَم تَجِ بِه السنَّةُ‐ فَتَب انَّ فُقَهاء الْمسلمين قَدْ انْروا هذَا‐ و قَالُوا لَم تَجِ بِه سنَّةٌ و لَم ينْطق بِه كتَاب‐ فَبيِن لَنَا بِما
نّٰا بِها كنٰا بِمفَرك و ‐دَهحو هنّٰا بِالنٰا قٰالُوا آمساا بواا رفَلَم يمحالر نمحالر هال مع بِس تَبَف ‐وتمي َّتح برالض هلَيع تبجوا

بِه رمفَا ونَ قَالرافْكَ النٰاله رخَس و ‐ادِهبع ف قَدْ خَلَت الَّت هال نَّتنٰا‐ سساا بواا رلَم مانُهيما مهنْفَعكُ يي فَلَم ‐ينشْرِكم
الْمتَوكل فَضرِب حتَّ مات.» التهذيب 10- 38- 135؛ الفقيه 4- 36- 5028؛ وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 141، ح 34420- 2.

[2] . سوره توبه، آیه 6.
[3] . سوره نحل، آیه 125.
[4] . سوره بقره، آیه 193.

[5] . نته: در زندگنامه شهید صدر ببینید چه شد که آقای صدر در نجف آقای صدر شد؟ ی از آقایان برایم نقل مکرد که در
کتابخانه خصوص آقای صدر رفتم که پر بود از کتابهای اهل سنت، اینها را مدید. اگر فلسفتنا را نوشت، اگر اقتصادنا را

نوشت، حت کتابهای روانشناس را هم مدیده، نظریهای که در باب وضع ایشان داد به نام «قرن أکید» این ی چیزی است
که اصلش در کتابهای روانشناس وجود دارد، مطالعه مکرده توسعه داشته، ما نباید فقط مطالعاتمان منحصر به همین

کتابهای موجود خودمان باشد در عین اینه این کتابهای ما از جهت غنا هیچ کتاب با اینها برابری نمکند، ول مطالعه کنید،
این جهاد ابتدائ را خودتان مطالعه کنید و کار کنید که بسیار مهم است.

و زع هال لفَر7ٍ قَوعج ِب قُلْت :قَال ملسم ندِ بمحم ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع [6] . «و
ةاجح و هتاجحل ملَه خَّص9 رهال ولسنَّ ردُ اعب ةيا ذِهه وِيلتَا ِجي لَم فَقَال هل ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ فَلا ت ّتح ‐ملُوهقات و لج
اصحابِه‐ فَلَو قَدْ جاء تَاوِيلُها لَم يقْبل منْهم و لَن يقْتَلُونَ حتَّ يوحدَ اله و حت َّ يونَ شركٌ.» الاف 8- 201- 243؛ وسائل

الشيعة؛ ج15، ص: 127، ح 20132- 2.
تى فَسا تَرفَم نيقَتَي‏ تَطْلمَسا ف يقَةً وكِ تَطْلرّالش ف تارام طَلَّقْت ّنا فَقَال رمع َلا لجر اء‏ جدِيانَ النَّهثْمو عبا [7] . «قَال
ةَ فَقَالصالْق هلَيع تَكَ فَقَصصق هلَيع قُص 7 فَقَاللع اءبٍ فَجطَال ِبا نب لع ‏ءِجي َّتح نْتا امك قَال ا تَقُولم لجالر لَه فَقَال رمع

عل7 هدَم اسَم ما كانَ قَبلَه ه عنْدَكَ علَ‏ واحدَة.» مناقب آل أب طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ؛ ج‏2 ؛ ص364؛
بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏40، ص: 230.
[8] . القواعد الفقهية (للفاضل)، ص: 259.


